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 مقدمه به قلم نگارنده

 .لعالمينين والصلاة والسلام على رسول رب االحمد الله رب العالم

اي است كـه در آن   ي به ظاهر كوچك در برگيرنده مفاهيم بزرگ و گسترده اين كتابچه
ر ام. و اين كه چقد نامند سخن به ميان آورده مي» آيه ولايت«اي كه شيعه آن را  پيرامون آيه
ها از اين آيه در مورد امامت كه به اعتقادشان اصلي از اصول دين اسلام بلكـه   استدلال آن

باشد درست است. اين مطلب حسب و منهج  پايه اسلام و حد فاصل بين اسلام و كفر مي
 قرآني در بيان اصول و اثبات آن ارائه گرديده است.

قرار دهد  ويسنده و خواننده مفيدخواهم كه آن را براي دنيا و آخرت ن و از خداوند مي
 چه او شنواي دانا است.

 





 
 

 

 پيشگفتار
 در مورد حجيت استدلال از آيات محكم و متشابه قرآن

هـا قـرار دارد نبايـد همزمـان احتمـال       هائي كه دين بر آن بايد دانست كه اصول و پايه
گـردد چـرا    يصحت و خطا را داشته باشند. زيرا اگر چنين باشد اساسا دين دچار تزلزل م

كه در آن صورت اصول و مباني آن ممكن است حق و يا باطل باشند. و چنين ديني، دين 
 مبناي دين بايد قطعي و يقيني باشد.شود، زيرا كه  ناميده نمي
 گيرد مطلقا فاقد احتمال باشـد  رو لازم است دليلي كه از آن اصلي سرچشمه مي از اين

ا حفاظت آن را به عهـده گرفتـه اسـت وجـود     جز قرآن كه خداوند شخص و چنين منبعي
شـوند كـه    بـه دو بخـش تقسـيم مـي     –طبق فرمـوده خداونـد    –ندارد. ولي آيات قرآني 

 اند از: عبارت
 اند كه فقط بر معناي واحدي دلالت دارند. بخشي صريح و محكمات -1

و بخشي احتمال دو معناي متضاد و گـاهي بـيش از آن را دارنـد كـه متشـابهات       -2
 شوند. ناميده مي

شود از ميان آيات صريح و  پس واجب است دليلي كه منبع اصلي از اصول دين مي
محكم قرآن باشد نه از آيات ظني و متشابه، چرا كه خداوند پيروي از متشابهات و تكيه 

﴿ها را مورد نكوهش قرار داده است:  بر آن                    

 ﴾ »اين مطلب را »روند هايشان كژي وجود دارد، دنبال متشابهات مي كساني كه دل ،

 ﴿بعد از آن فرمود كه آيات قرآن را به دو نوع محكم و متشابه معرفي نمود و فرمود: 

                        ﴾ 

 ].7عمران: [آل
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اصول دين از احتمال خطا محفوظ ماند، به دليل اين كه هر آيه لفظـا از   و بدينصورت
باشند و احتمال  مي لةتحريف محفوظ است و از نظر معنا نيز آيات محكمات صريح الدلا

و سـاير اصـول   ها منتفي است. و با همين شيوه اصولي همچون توحيد، نبوت  تحريف آن
اعتقادي مانند نماز، روزه، اركان اسلام و نيز اصول محرمات ماننـد قتـل، زنـا و دروغ بـه     
اثبات رسيده است و نياز به رأي و يا روايت هيچكس نيست. پـس بـراي اثبـات اصـول     

 نياز ماند. توان از محكمات قرآن بي نمي
لازم اسـت، بـدانيم كـه     و قبل از پرداختن به آيه و دلالت عدم دلالـت آن بـر امامـت   

اختلاف در مورد امامت، اختلافي است اصولي چرا كه گروه اماميه آن را همچـون نبـوت   
پندارند. پس هنگامي كه امامت چنـين   دانند و منكر آن را كافر مي اصلي از اصول دين مي

رسد محكم، صريح و  ها به اثبات مي جايگاهي در دين دارد بايد نصوصي كه امامت از آن
 طعي الدلاله باشند نه متشابه وظني كه احتمال معني ديگري داشته باشند.ق

اكنون بايد ديد كه آيا دلالت اين آيه بر امامت، صريح و قطعي و قابل استدلال است يا 
بازي چيـز ديگـري    باشد، و جز تلاش نافرجام و لج ظني و متشابه و غير قابل استدلال مي

 نيست.



 
 

 

 آيه بر امامتعدم صحت استدلال از اين 

 فرمايد: خداوند مي

﴿                             

   ﴾ 55: ة[المائد.[ 

انه نمـاز  ولي (دوست و ياور) شما، االله و رسولش و مؤمناني هستند كه فروتن«ترجمه: 
 .»دهند دارند و زكات مي را برپا مي

 اين آيه متشابه است نه محكم
دليل بر بطلان استدلال از اين آيه بر اصل امامت، دارانبودن شرائطي است كه قبلا ذكر 

اي كه بـه صـورت صـريح و     بودن دليل به گونه گرديد و آن عبارت بود از محكم و قطعي
 شفاف بيانگر مطلب باشد.

يه مشتباه است و به هيچ وجه قابل استدلال براي امامت چـه عمومـا و چـه    پس اين آ
خصوصا براي علي يا كسي ديگر نيست. و استدلال از آن در اين مـورد براسـاس ظـن و    

باشـد   باشد كه چنين چيزي در مورد اصول دين صحيح نمي گمان و استنباط و احتمال مي
متشـابهات اسـت، چيـزي كـه قـرآن مـا را        پيروي از و استدلال از اين بر امامت در واقع

﴿صراحتا از آن منع كرده است:                          ﴾. 

و حتي الوهيت خداوند قطعي  گويد: امامت علي مانند نبوت محمد  گروه اماميه مي
 باشد. انكار الوهيت خداوند مياست و انكار آن مانند انكار رسالت پيامبر و 

چنين ادعايي نياز به دليلي قرآني و صريح دارد، همانگونه كه در مورد رسول االله 

﴿فرموده است:       ﴾  :محمد «] 29[الفتح و مانند آن نصوص  »پيامبر خدا
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باطل  ديگري كه در مورد نبوت رسول االله وجود دارد در غير اينصورت چنين ادعايي
 است.

آنچه تا اينجا بيان گرديد، خلاصه رد قاطعي است بر استدلال از آيه فوق بر امامـت و  
شود فروعي است كه جهت تكميل مطلـب فـوق و    اما مطالب ديگري كه در ذيل بيان مي

 گردد. استفاده بيشتر بيان مي

 توضيح بيشتر مطالب فوق

 سياق آيه:
و امر به  ها نهي از دوستي با كافران اسي آناين آيه ضمن تعدادي آيات كه موضوع اس

 دوستي با مؤمنان است بيان گرديده.
در آغاز خداوند از دوستي با يهود و نصارا منـع فرمـوده، سـپس دوسـتي را فقـط بـا       
مؤمنان روا داشته و در پايان نيز از دوستي با يهود و نصارا و كفار منع كرده است. چنانكه 

 فرموده:

﴿                               
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                      ﴾ 51: ة[المائد – 

57.[ 
ها دوستان بعضي  آن اي مؤمنان! يهود و نصارا را به دوستي نگيريد، بعضي از«ترجمه: 

ها را بـه دوسـتي بگيـرد او از آنـان اسـت. خداونـد        ديگر هستند و هركس از شما كه آن
هايشان بيماري است بـه سـوي    بيني كساني را كه دل دل سمتگران را دوست ندارد. تو مي

ترسيم كه مصيبتي دامنگير ما بشود، اميد است كـه خـدا از    گويند: مي اند مي در شتاب آنان
هايشـان   ها به خـاطر آنچـه در دل   اي ديگر بياورد آنگاه آن الهسجانب خويش پيروزي يا م

تـرين   هـا كـه عميـق    اند پيشمان خواهند شد و مؤمنان خواهند گفت: آيا ايـن  مخفي نموده
هـا نـابود شـد و از     ه با شما هستند (چنـين نمودنـد) اعمـال آن   خوردند ك سوگندها را مي

بـه زودي خداونـد ملتـي را     زيانكاران شدند. اي مؤمنان! هركس از شما از دينش برگردد
ها نيز خدا را دوست خواهند داشـت،   ها را دوست خواهد داشت و آن خواهد آورد كه آن

ره خواهند بود، در راه االله بـه جهـاد   به خاطر در مقابل مؤمنان فروتن و در مقابل كفار چي
هراسند. اين فضل خدا است كه  اي نمي كننده خواهند پرداخت و از سرزنش هيچ سرزنش

بخشد و خدا واسع داناست. دوست شما االله و رسـولش و   آن را به هركس كه بخواهد مي
ه خـدا و  دهنـد و هـركس ك ـ   دارند و زكات مي مؤمناني هستند كه فروتنانه نماز را برپا مي

پيامبر و مؤمنان را به دوستي بگيـرد (حـزب خداسـت) و حـزب خـدا پيـروز اسـت. اي        
اند از اهل كتـاب و كـافران بـه     مؤمنان! كساني را كه دين شما را به مسخره و بازي گرفته

 .»دوستي نگيريد اگر مؤمن هستيد
كه از يكـي  خوريد  در اين آيات با دقت تدبر نمائيد به دو نوع موالات و دوستي برمي

 منع كرده و به ديگري دستور داده است.
 از دوستي با كافران منع و به دوستي با مؤمنان دستور داده است.
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توان گفت كه در اينجا يك بحث يعني موالات و دوستي مطرح شـده كـه    در واقع مي
 در مورد كفار از آن منع شدده و در مورد مؤمنان بدان دستور داده شده است.

مطرح شده در اين آيات معني غيـر از دوسـتي و تعـاون داشـت و بيـانگر       اگر ولايت
بود آنگونه كه شيعه بدان معتقد هستند، خداوند نبايد تنهـا از   معني خاص مانند امامت مي
كرد چرا كه امامت در  كرد، بلكه از ولايت مؤمنان نيز منع مي ولايت يهود و نصارا منع مي

نحصر به علي است و بايد تعبير قرآني از شـخص ايشـان   م –طبق اعتقاد شيعه  –اين آيه 
برد تا دلالت آيه بر مطلب مورد نظر صريح و قاطع بوده احتمال هر معني ديگـري   نام مي

 فرمود: نمود. به عنوان مثال بايد چنين مي را نفي مي
 .»علي أولياء المؤمنين سو االيهود والنصار ولا تتخذو الا تتخذو«

 .»مؤمنان جز علي را به امامت نگيريد يهود و نصارا و«
هـا   گـرفتن آن  آورد، زيرا بـه امامـت   يا اين كه اصلا ذكري از يهود و نصارا به ميان نمي

هيچ مؤمن « »عليا أولياء المؤمنين سو الا تتخذو«فرمود:  پذير نيست، و فقط مي اساسا امكان

خواهد مطلب مهمي به  لي ميزيرا وقتي فرد خردمند و عاق .»جز علي را به امامت نگيريد
كند كه در شنونده زمينـه را بـراي فهـم     اي آغاز مي مخاطبش منتقل نمايد، كلام را به گونه

همان مطلب آماده سازد. نه اين كه به بيان مطالبي بپردازد كه هيچ ربطي بـا اصـل مطلـب    
 نداشته باشند.

 آورند. زبان مي ربط بر چنين روشي كار ديوانگاني است كه سخنان پراكنده و بي
يابد كه به هيچ وجه از آيات قبل و بعدي اين آيه  ي آيات فوق به خوبي درمي خواننده
شود مگر اين كه گفته شود آيه امامت در وسط آيات ديگـري   اي فهميده نمي چنين مساله

توان آن را از آنجا، جابجا كرد كه بطلان چنـين   قرار گرفته و هيچ ربطي باهم ندارند و مي
 اي آشكاراست. تهگف

بنابراين يا اين كه آيه مورد بحث با آيات قبل و بعد هماهنگ بـوده، مـراد از ولايـت،    
دوستي و همكاري است يا اين كه اصلا جاي ايـن آيـه اينجـا نبـوده و هـيچ تناسـبي بـا        
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يكديگر ندارند كه چنين تصوري در مورد قرآن باطل بلكه كفر اسـت. و از طرفـي معنـي    
 شود، خود دانيد! ن چنين تصوري، از آيه فهميده نميامامت نيز بدو

 سبب نزول
 سبب نزول آيه باعث روشنگري بيشتري در اين مورد خواهد بود ابـن جريـر طبـري،   

اند كه در غزوه بني  از وليد بن عباده بن صامت نقل كرده» سيرت«بيهقي و ابن اسحاق در 
ولـي عبـاده    به حمايت از يهود برخاست، ها بود پيمانان آن قينقاع عبداالله بن ابي كه از هم

آمد و از پيمان خـويش بـا يهـود     بن صامت كه او نيز هم پيمان يهود بود نزد رسول اكرم
ر مـورد او  اعلام برائت كرد و حمايت خود را از خدا، پيامبر و مؤمنان اعلام نمود. آنگاه د

 يه نازل گرديد: و عبداالله بن ابي اين آ

﴿                               

                                 

                           

                                

                                 

                             

                               

                             

                               

    ﴾. 

اين جريان با سياق آيات همخواني بشتري چرا كه آيات، مـا را در مـورد    بدون ترديد
دهند، كاري كه عباده بن  مؤمنان و اعلام برائت از كافران دستور مي دوستي االله و رسول و
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دارند كاري كه عبـداالله بـن    صامت انجام داد و از دوستي و همكاري با يهود و كفار بازمي
ابي انجام داد. پس ولايت در اينجا هيچ ربطي به امامت و خلافت ندارد، چرا كه در مورد 

ف عباده و عبداالله در مورد امامت يهود نبـود، بلكـه در   آن اختلافي رخ نداده بود و اختلا
 ها بود. دادن آن مورد دوستي و ياري

 چنانكه اين مطلب را خداوند در آيات ديگري نيز بيان داشته است از جمله:

- ﴿                           

               ﴾ 22: لة[المجاد.[ 

- ﴿                           

                  ﴾ 23: بة[التو.[ 

 در اين آيات هدف اين نيست كه پدران و برادرانتان را امام نگيريد.

- ﴿                  ﴾ 1: لممتحنة[ا.[ 

- ﴿            ﴾ 71: بة[التو.[ 

حـد   هدف اين نيست كه يكديگر را امام نگيريد و اگر اينطور باشد تعـداد امامـان بـي   
 وحصر خواهد بود.

- ﴿                               

                                

  ﴾  :31 – 30[الفصلت.[ 

- ﴿                          

     ﴾  :28[آل عمران.[ 

﴿اي كه كلمه  هر معني ﴾  در اين آيه دارد، در آيه﴿    ﴾  نيز همان معني مراد

است، زيرا در هردو آيه از اتخاذ كافرين به عنوان ولي منع و به اتخاذ مؤمنين به عنوان 
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مه و ئراد از مؤمنين، مؤمنان مشخص و نه مراد از اولياء اداده شده است. نه م ورولي دست
 خلفا هستند.

﴿و اگر كلمه  ﴾  به معني امام بود، آوردن كلمه﴿  ﴾  توسط خداوند به جاي

 داشت اما بطلان چنين تصوري اشكار است. آن بايد اشكالي نمي

 آمده است» يول«ها كلمة  آيات ديگري كه در آن
 ها آيه ذكر شده كه هيچ ربطي به امامت و خلافت ندارند. كلمه ولي در ده

 ﴿فرمايد:  خداوند به نقل از زكريا مي -        ﴾  :5[مريم.[ 

- ﴿                             

     ﴾ 282: ة[البقر.[ 

- ﴿                        ﴾  :33[الإسراء.[ 

- ﴿                ﴾  :49[النمل.[ 

 ر اينجا صالح پيامبر است.هدف از ولي د

- ﴿              ﴾ ]45: النساء.[ 

- ﴿           ﴾  :17[الكهف.[ 

- ﴿                    ﴾  :النساء]

119.[ 

- ﴿                   ﴾  :111[الإسراء[. 

- ﴿      ﴾ 257: ة[البقر[. 

در يك آيه كه مورد نظر شماست به معني امام » ولي«حال سوال اين است كه چرا 
 رساند؟! آيه ديگر اين معني را نمي ها است و در ده
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 ده چيزناممكن

﴿اين ادعاي شيعه كه مراد از  ﴾  پذير نيست  است، امكان ﴾إمامكم﴿در اين آيه

ها نيز استدلال از اين آيه را براي اثبات  مگر بعد از عبور از چندين مانع كه عبور از آن
 چه رسد از محكم!كند تا  امامت از دايره از متشابه نيز بيرون مي

 اند از: موانع عبارت
است و هدف از آن معني لغوي » امام«اثبات قطعي اين امر كه مراد از وليكم فقط  -1

توان  پيمان نيست. كه در جواب اين قول حد اقل مي كلمه يعني دوست، ياور و هم
گفت: اين ادعا براساس استدلال از متشابه است و كلمه داراي دو معني لغوي و 

روند به  حي است و استدلال از متشابه در اصول كه اساس دين به شمار مياصطلا
 باشد. نص قرآن، باطل و مردود مي

پذير است: اولا اين كه به  بايد گفت كه مرادگرفتن امامت از اين آيه به دو شرط امكان
آمد نه مترادفش كه معني ديگري نيز بدهد و  مي» امامكم«كلمه » وليكم«جاي كلمه 

استفاده از مترادف به جاي  –اصول چنين چيزي  ب را دچار اشتباه بكند كه در بيانمخاط
بود كه  اي مي نيز به گونه» امامكم«مردود و باطل است. دوم اين كه به كلمه  –كله اصلي 

شد و گرنه آن نيز مشتبه و  گويند از آن فهميده مي امامت با تمام مواصفاتي كه شيعه مي
 گرديد. يغير قابل استدلال م

﴿اثبات قطعي اين امر كه جمله  -2    ﴾  برخلاف ظاهرش كه به صورت

 شود. جمع آمده است حمل بر مفرد مي

در جواب بايد گفت اين خلاف اصل و مخالف با ظاهر كلمه است و مخالفت با اصل 
مال وجود باشد. و دليلي براي اين امر جز ظن و احت و ظاهر بدون وجود قرينه باطل مي

 ندارد و چنين چيزي در اثبات اصول قابل قبول نيست.
اثبات اين امر كه مراد از فردي كه به وسيله كلمه جمع تعبير شده به طور حتم  -3

 است نه كس ديگر. علي 
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در ايه ذكر نشده است و از آنجا كه اين مطلب اصلي از اصول  بايد گفت: نام علي 
شد، چرا كه در صورت عدم ذكر  ه صراحت گرفته ميدين است بايد نام گرامي ايشان ب

نام ايشان امكان اشتباه وجود دارد و اشكال وارد است و چنين چيزي در اثبات اصول 
 پذيرفتني نيست.

در همين آيه از رسول خدا به صراحت ياد شده و اما در مورد مؤمنين كلي گويي 
و گرنه امكان اشتباه  شد. ته ميشده، اگر مراد شخص خاصي از مؤمنين بود بايد نامش گرف

 شود. وجود دارد و اشكال وارد مي
 و چنين مطلبي مغاير با شيوه كلام باريتعالي است.

اثبات اين امر كه آيه دلالت بر امامت يازده امام مشخص ديگر نيز دارد. چرا كه  -4
اثبات امامت به صورت مطلق قضيه ديگري است و اثبات امامت هركدام از امامان 

 طور مشخص چيز ديگري است كه نياز به دليل جداگانه دارد.به 

هاي شيعه در مورد تعيين امامان اتفاق نظر ندارند، به عنوان  علاوه بر اين، تمامي گروه
ها غير از امامان فرقه نصيريه،  مثال امامان فرقه اسماعيليه غير از امامان فرقه كيسانيه و آن

 واقفيه، فطحيه و اثناعشري هستند.
كنند و چنين  ها از همين آيه براي امامت استدلال مي اين در حالي است كه همه فرقه

تواند همزمان براي دو تفكر متضاد قابل استدلال  چيزي باطل است، زيرا كه يك دليل نمي
 هاي شيعه توسط گروه اثناعشري مزيد بر علت است. باشد. آن هم كه تكفير بقيه فرقه

 ﴿در جمله » اوو«اثبات اين امر كه حرف  -5  ﴾  حاليه است نه عاطفه كه

چنين ادعايي نيز براساس گمان و احتمال است كه گمان و احتمال در اثبات 
 اصول ارزشي ندارد.

اثبات اين امر كه مراد از ركوع در اينجا، ركوع نماز است نه معني لغوي آن كه  -6
و احتمال خواهد بود كه  فروتني و خشوع است. چنين ادعايي نيز براساس ظن

 ارزشي براي اثبات اصول ندارد.
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ثروتمند و داراي نصاب زكات بوده تا مشمول اين آيه  اثبات اين كه علي  -7

﴿بشود كه فرمود:     ﴾  كه چنين چيزي با توجه به دلايل و رواياتي كه

بوده است، محال به هنگام نزول اين آيه فقير  در اين باره وجود دارد كه علي 
رسد. و بيان صريح در مورد شخص معين به وصفي كه در او نيست دروغ  مينظر 

است همچنين آشكاركردن جرياني پنهاني كار هيچ عاقلي نيست تا چه رسد به 
 خداي بلندمرتبه و پاك.

اهل پرداخت زكات نبود، چرا كه خودش فقير بود و آن هم اداي زكات در  علي 
كننده آن است، چگونه خداوند براساس چنين عملي  اير با اعمال نماز و باطلحال نماز مغ

 اصل عظيمي از اصول دين را بنا نهاد؟!

 گردد! اصلي كه باعث جدايي صف مؤمنان از كافران مي
 در حال ركوع انگشتر خود را بخشيده است. اثبات اين امر كه علي  -8

 فايده خواهد بود: بيصحت اين جريان، چنين كاري به دو سبب  به فرض
الف) بخشيدن انگشتر در حال ركوع از روايت نقل شده نه از آيه در حالي كه خود 

 آيه نيز براي امامت استدلال نيست.
توان آن را سبب نزول آيه دانست  اين روايت حداقل اين كه مي به فرض صحت )ب

نه سبب خاص.  و يكي از اصول مسلم (نزد طرفين اين) است كه عموم لفظ معتبر است
 و اگر بخواهيم هر آيه را مختص سبب بدانيم ساير احكام قرآن از بين خواهند رفت.

بنابراين، گرچه آيه همانگونه كه قبلاً اشاره شد در مورد عباده بن صامت نازل شده 
باشد. و اين  ها مي ولي به او اختصاص ندارد بلكه خطاب به همه مؤمنان در همه زمان

   ﴿ه خداوند است كه فرمود: همانند اين گفت        

          ﴾ 207: ة[البقر.[ 
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فروشند و خدا در حق  بعضي از مردم خويشتن را در مقابل كسب رضاي الهي مي«
 .»بندگانش مهربان است

ي نازل گرديد، آنگاه كه در راه هجرت با بخشـيدن همـه   اين آيه در مورد صهيب روم
دارائي خويش به كفار براي كسب رضاي الهي خود را آزاد نمـود. ولـي ايـن بـدان معنـا      
نيست كه جز او كسي ديگر اين كار را نكرده است خير. بلكه جز او افراد زيـادي در پـي   

انـد ماننـد ابـوبكر و عمـر و      اند كه حتي از او به مراتب بهتر بـوده  كسب رضاي الهي بوده
 .عثمان و علي 

، فضـيلتي بـيش   بنابراين، به فرض صحت روايت بخشـيدن انگشـتر توسـط علـي     
در  شود، اين در حالي است كه اين روايـت بـه علـت انقطـاع     برايش ايشان محسوب نمي

 ها و جهالت راويان در بعضي طرق و اتهام بـه كـذب و ضـعف در بعضـي     بعضي از سنه
 باشد. ح نميطرق صحي

كنيم، به خاطر اين  البته اين روايت جاي بحث مفصلي دارد كه ما از آن صرف نظر مي
دين هيچ ارزشي ندارد، چـرا كـه   » اصول«كه بحث صحت و ضعف اين روايت در مورد 

اصول دين تا وقتي كه به صراحت در قرآن اساسي نداشته باشد به وسيله روايـات ثابـت   
(شود زي به بحث پيرامون اين مساله احساس نميشود. بنابراين، نيا نمي

0F

1(. 
باشند از جملـه ايـن    بودن اين روايت مي البته دلائل زيادي وجود دارد كه بيانگر جعلي

آدم فيري بوده كه زكات بر ايشان واجب نبوده است و همچنين تعارض  كه قطعاً علي 
 ود شيعه!آن با رواياتي همسان با آن يا قويتر از آن حتي در مصادر خ

ي به  اولاً: با روايتي كه كليني در مورد سبب نزول اين آيه ذكر كرده است كه پارچه
قيمت هزار دينار صدقه نمود تعارض دارد چنانكه با سند خويش از ابوعبداالله چنين نقل 

﴿كرده كه آيه:                 ﴾  در مورد اميرالمؤمنين

                                           
 شود. يم اعظمي مراجعهرابوم» عاتجالحجج الدامغات لنقض كتاب المرا«در اين باره به كتاب  -1
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نازل گرديد كه در دو ركعت اول نماز ظهر در حال ركوع بود و صداي سائلي را شنيد كه 
از خودشان بر مسكنيي صدقه نما. بر تو اي ولي االله و اولاتر به مؤمنان گفت سلام خدا 

ايشان عباي خويش را كه هزار دينار قيمت داشت به سوي او انداخت و اشاره نمود كه 
 )288/  1ن را بردار. (اصول كافي آ

تر از خود معارض است و آن روايتي است كه كليني در آن  دوم اين كه با رواييت قوي
 گويد: بر پيامبر و امام زكات واجب نيست. مي

چنانكه ابوبصير به ابوعبداالله گفت: آيا بر امـام زكـات واجـب اسـت؟ فرمـود: ايـن از       
و آخرت به امام تعلق دارد به هـركس بخواهـد آن را    داني كه دنيا محالات است مگر نمي

اي داده شده است، اي ابومحمد امام در حـالي   بخشد و از طرف خدا به او چنين اجازه مي
 طلبـد. (اصـول الكـافي     كند كه خداوند حقي به گـردن او دارد و او را از آن مـي   شب مي

1  /409.( 
 اوليا زكاتي واجب نيست!!گويد: بنابراين، بر اموال پيامبر و  كليني مي

زكات مـالش را در حـال ركـوع     گوئيم: وقتي زكاتي واجب نيست چگونه علي  مي
 پرداخت نمود؟!

ترين وضعيت اين روايت ظني الثبوت است كه براسـاس   خلاصه اين كه در خوشبينانه
 گذاري نمود. توان اصلي از اصول دين را پايه ظن نمي

 مان را نكوهش نموده، فرموده است:چنانكه خداوند پيروي از ظن و گ

﴿                              ﴾ 

 ].28[النجم: 
كننـد و ظـن و گمـان بـراي      هيچ علمي بدان ندارند فقط پيرامون از ظن و گمان مـي «

 .»احقاق حق سودي ندارد
ي امامان در حال ركوع زكات اموال خـويش را پرداخـت    بايد اثبات شود كه همه -9

اند و چنين چيزي منافي با عقل، ذوق و شريعت است. آيا شايسته است كه  نموده
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انساني فقط به خاطر اين كه در حال ركوع زكات داده مورد تعريف و تمجيد قرار 
 گيرد تا جايي كه به عنوان امام تعيين گردد؟!

مگر نه اين كه در نماز بايد به خود نماز توجه كامل داشت و به آن پرداخت نه بـه   -
 كاري ديگر؟!

كردن در مساجد كار ناشايسته و باعـث تشـويش نمـازگزاران     مگر نه اين كه سوال -
 شود؟! مي

گـري بـوده، آن هـم هنگـام اداي      جايي براي گدايي و تكدي و آيا مسجد النبي  -
 نماز؟!

 ص متكدي نماز فرض نبود؟ چرا در نماز جماعت شركت نكرد؟!مگر بر اين شخ
ي عبادت بوده قطعـاً در اصـف اول نمـاز حضـور      ضمنا با توجه به اين كه علي شيفته

 ها صف به ايشان رسانيده؟! داشته است، آنگاه چگونه شخص متكدي خود را از ميان ده
نه حين اداي نمـاز  گري در مساجد شرعا ممنوع است، پس چگو مگر نه اين كه تكدي

باشد، يا اين كه شخص متكدي غير مسلمان بوده پس آيـا دادن زكـات بـه غيـر      جايز مي
 مسلمان جايز است؟!

اگر بگويند: مراد از زكات در اينجا صدقه غير فرضي است؟ خواهيم گفـت: آيـا ايـن    
ار تواند باشد چرا كه هرجا در قرآن زكات در كن سخن قطعي است يا ظني؟ قطعي كه نمي

» ايتـاء «ي  و نماز بيان شده مراد از آن زكات فـرض بـوده اسـت. بـه ويـژه كـه بـا كلمـه        
 كردن آمده است. همانگونه كه نماز در اينجا به معني نماز فرض است نه نفل. پرداخت

و اگر گفته شود كه احتمال مرادگرفتن صدقه نقلي وجود دارد خواهيم گفت كه ظن و 
 قد اعتبار است.احتمال در اثبات اصول دين فا

علاوه بر اين، در زمان حاضر به هر مسجدي كه برويـد آيـا متكـديان داخـل مسـجد      
كنند يا بيرون مسجد؟ و اصلاً چرا بايد انسان فقير به فقير ديگري مراجعـه   گري مي تكدي

نمايد، آيا چشم به مال او دوخته بود؟ او كه مـالي در بسـاط نداشـت. بـه خـاطر علـم و       
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گردد و اگر دنبال علم و دانـش و سـوال دينـي     ر و متكدي دنبال مال ميدانشش؟ مرد فقي
 نبود. علي  در آنجا حضور داشت و نيازي به مراجعه نزد بود، رسول خدا 

يك از موانع يادشده شرطي است كه بايد بـا سـاير شـرايط جمـع بشـود تـا        هر -10
ها محق نشود، بقيه  از آن سازد و اگر يكي مهيااز آيه را براي اثبات امامت استفاده 

آن هم به صورت قطعي محقق شـوند نـه ظنـي چـرا كـه       نيز محقق نخواهند شد.
قضيه مربوط به اصلي از اصول دين است كه براي اثبات آن نياز بـه دليـل قطعـي    

 است نه ظني. پس خلاصه بحث از اين قرار است:

اد از آن معنـي  است و مـر » امامكم» «وليكم«ي  بايد قطعاً اثبات شود كه معني كلمه .1
 اصطلاحي است نه لغوي. در حالي كه چنين قطعيتي در اين باره وجود ندارد!

در آيه، مفرد است نـه جمـع.   » آمنوا«به طور قطع ثابت شود كه مراد از صيفه جمع  .2
 در حالي كه چنين چيزي محال است!

است نه كسي ديگـر.   به طور قطع ثابت شود كه مراد از اين شخص مفرد، علي  .3
 چنين چيزي وجود ندارد! كه

ها به طور قطع ثابت شود كـه آيـه بـر يـازده امـام ديگـر نيـز دلالـت          علاوه بر اين .4
 نمايد. و اين غير ممكن است. مي

بيانگر معنـي حـال اسـت و حـرف عطـف      » واو«به طور قطع ثابت شود كه حرف  .5
 نيست.

ي كلمه كـه  به طور قطع ثابت شود كه مراد از ركوع، ركوع نماز است نه معني لغو .6
 بيانگر فروتني و خشوع است. در حالي كه چنين قطعيتي در اين باره وجود ندارد.

هنگام نزول اين ايه ثروتمنـد و مالـك نصـاب بـوده و      بايد ثابت نمود كه علي  .7
 اثبات چنين امري محال است.

در حال ركوع انگشتر خود را به سائل بخشيده  به طور قطع ثابت شود كه علي  .8
 نين چيز به طور قطع ثابت نشده است.است و چ
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 اثبات اين امر براي امامان بعدي كه ثابت نشده است. .9

 شان است!!! !!! !!! اثبات همه شروط قبلي باهم كه اين در محالات يادشده آخرين .10

﴿آري، اينگونه است وضعيت استدلال از آيه:      ﴾...   بـا   در مورد امامـت كـه

و شـده اسـت!    به اسـتحكام تـار عنكبـوت تنيـده     ،هاي فرضيه و گماناي از تار مجموعه
شـود،   اي كه برپايه چنين استدلالي شكل بگيرد به عنوان يك فرع فقهي پذيرفته نمي مساله

تا چه رسد كه به يكي از اصول اعتقادي. تبديل شود كه به خاطر آن مردم، تكفير شوند و 
انگيـز   واقعا كه چنين چيـزي شـگفت  « »عجاب إن هذا لشيء«جان و مالشان مباح گردد؟!! 

 ».است





 
 

 

 گوئيد يا اين كه االله گفته است؟ شما مي

 پرسيم: در پايان سوال آخر را از علما و اندشيمندان و بزرگان شيعه مي
آيا االله دستور داده به امامت دوازده امام معصوم ايمان بياوريد يا اين كـه شـما دسـتور    

 ايد؟ داده
أأنت قلت للناس اتخذوا عليا «بگويد:  ت به رسول اكرم يا به علي اگر االله در قيام

 .»حد عشر من ذريته أئمة من دون الناسأو

ايد كه فقط علي و يازده نفر ديگر از فرزندانش را امام خود قرار  آيا شما به مردم گفته«
 ها چه پاسخي خواهند داشت؟ به نظر شما آن» دهيد

﴿نمود كه بگويد: پروردگارا! شما فرموديد: ها جرأت خواهد  آيا يكي از آن     

        ﴾... ها علي  و آن اش هستند؟! گانه و فرزندان يازده 

هـا چـه خواهـد     ام آنگاه جـواب آن  و احياناً اگر خداوند بگويد من چنين چيزي نگفته
 بود؟

﴿                           ﴾ 9عمران: [آل.[ 

اي گمراه نگـردان و از جانـب    هاي ما را پس از آن كه هدايتمان نموده پروردگارا! دل«
اي پروردگارا تو مردم را در روزي كه هيچ  خود به ما رحمتي ببخش كه تو بسيار بخشنده

مورد آن وجود ندارد گرد خـواهي آورد، البتـه بـه هـيچ وجـه خلـف وعـده        ترديدي در 
 .»نخواهد كرد

 والسلام
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